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Examining political participation in the discourse of two justice-oriented and reformist 

governments 

Abstract 

Discourse analysis is an interdisciplinary field of study; From the mid-1980s to the mid-

1970s, following extensive scientific-epistemological changes in disciplines such as 

anthropology, ethnography, micro-sociology, perceptual and social psychology, poetry, 

meanings and expression, linguistics, sign Cognition and the course of social sciences 

and humanities interested in systematic studies of the structure, function and process of 

speech and writing production have emerged. Every research is a scientific process in 

which the researcher tries to find a theoretical answer to a problem. In this study, 

political participation in the discourse of the two justice-oriented and reformist 

governments is examined and a solution is proposed to solve a real problem in the world 

of action. Achieving the progress and development of countries also requires the use of 

talent and power and the active presence of the people and their participation in the 

development process; So that development and participation are considered as 

intertwined, and the development process is associated with stability and success when 

it is accompanied by increased public participation. 
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طلب اصلاح و محور عدالت دولت دو گفتمان در یاسیس مشارکت یبررس
ابوالقاسم شمسآبادي1

موسی شهریاري2
یوسف امینی3

چکیده

ـه ي  ١٩٦0تحلیل گفتمان، يك گرايش مطالعاتي بین رشته اي است؛ كه از اواسط دهه ي  ـط ده ـا  اواس در  ١٩70ت

ـي ـ ـترده ي علم ـرات گس ـي تغیی ـاري، جامعه شناسي -پ ـ ـي، قوم نگ ـون انسان شناس ـ معرفتي، در رشته هايي چ

ــیر رشته هاي علوم  ــي و سـ ــانه شناسـ خرد، روان شناسي ادراكي و اجتماعي، شعر، معاني و بیان، زبان شناسي، نشـ

ركرد و فراينـد تولیـدگفتـار و نوشتار ظهور كرده است. اجتماعي و انساني علاقه مند به مطالعات نظام مند ساختار، كا

در  .كند دایپ ينظر يپاسخ ، مسئله كي يبرا تا كند يم تلاش پژوهشگر آن يط كه است يعلم ينديفرآ ، قیتحق هر

سیس مشاركت يبررساين تحقیق به  شده و طلب اصلاح و محور عدالت دولت دو گفتمان در يا  حل يبرا پرداخته 

شکل كي ست يراهکار عمل ي يایدن در يواقع م شده ا سعه و شرفتیپ تحقق .ارائه  شورها تو ستلزم زین ك  بهره م

 مشاركت و توسعه کهيطور به است؛ توسعه مراحل در آنها مشاركت و مردم فعالانه حضور و توان و استعداد از يریگ

 مشــاركت شيافزا با كه ي دانندم همراه تیموفق و ثبات با يوقت توســعه نديفرآ و اند، دانســته دهیتن هم در يامور را

.باشد توأم مردم

دولت، عدالت ممحور، اصلاح طلبكلیدواژه: مشاركت سیاسي، 
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 مقدمه

 در آنها مشاركت و مردم فعالانه حضور و توان و استعداد از يریگ بهره مستلزم زین كشورها توسعه و شرفتیپ تحقق

 و ثبات با يوقت توسعه نديفرآ و اند، دانسته دهیتن هم در يامور را مشاركت و توسعه کهيطور به است؛ توسعه مراحل

 و و نهادها چه اگر نهیزم نيا در(. ١3٩5 زاده،يمقن) باشــد توأم مردم مشــاركت شيافزا با كه دانند يم همراه تیموفق

 در مردم جانبه همه و فعال مشاركت از يریگ بهره وهیش نيتر ياصل و نيترمهم يول دارد، وجود مختلف يهاتشکل

ــعه، روند ــازمان توس ــتند يردولتیغ يهاس ــوم بخش عنوان به كه هس ــ بخش كنار در س ــوص  دولت و( بازار) يخص

سیس ۀتوسع اگر (.١3٩4 ،يرضوان) دارند نقش جامعه اداره در( يعموم) شاركت گسترش» يمعن به را يا  رقابت و م

سیس يزندگ در ياجتماع يهاگروه ش) ميریبگ نظر در «يا شاركت آن يازهاین شیپ از يکي شكيب(. ١3٩7 ه،يریب  م

 عنوان به مردم مشاركت جلب صدد در كه است ريپذ تحقق يزمان ياسیس توسعه كه يمعن نيا به بود؛ خواهد ياسیس

صل سازندگان سیس اتیح يا ش ياجتماع و يا شاركت. میبا  افراد متقابل و جانبه دو شركت» يمعنا به يلغو نظر از م

شديم «خاص يامر انجام يبرا شاركت( ٦7:  ١3٩0 ،يغفار) با ستردگ يمفهوم لحاظ از م س يگ  نیهم به. دارد يعیو

 در  گوئل و لبراثیم نمونه، عنوان به. است شده ارائه يمتعدد فيتعار ياسیس مشاركت از توسعه اتیادب در خاطر،

 بر يرگذاریتاث اي و از تيحما انجامش از هدف كه آزاد شهروندان يهاتیفعال»: سندينو يم ياسیس مشاركت فيتعر

 در دخالت و انسانها شدن ياجتماع نديفرا يپ در ياسیس مشاركت «باشديم حکومت «باشديم حکومت  و استیس

سیس تيريمد امور سیس اتیادب وارد كشورها يا  به و يلادیم شانزدهم قرن از. شد استیس يایدن پردازان هينظر يا

 عصــر متفکران دیتأك و ياســیســ مباحث به ياجتماع قرارداد هينظر ورود و ســایكل ياســیســ نظام يپاشــ فرو دنبال

شنگر شت نییتع در مردم دخالت بر يرو شاركت بحث خود، سرنو سیس م سیس اتیادب وارد يمدن جامعه و يا  يا

صر يهاآموزه هيپا بر و شد؛ نیزم مغرب شنگر ع شاركت ياجتماع قرارداد هينظر و يرو سیس م  ریدرگ يمعنا به يا

 ١3٩0 ش،يرا) كرد دایپ يکينزد ۀرابط استیس شدن ياجتماع با ياسیس نظام در تیفعال مختلف سطوح در فرد شدن

 امر در گريکدي ملزوم و لازم ته،یمدرن با همراه نينو عصر ياسیس نظام در ياسیس مشاركت و شدن ياجتماع(. ١٦: 

 ياســیســ مشــاركت ن،ينو ۀجامع بر حاكم يهاشــهياند نیب در. اندشــده دانســته نينو يایدن در حکومت و تیحاكم

. شوديم دانسته میرمستقیغ اي میمستق صورت به ياسیس مسائل در ياجتماع يهاگروه و مردم شتریب چه هر دخالت

 میتصم قدرت و اراده اعمال ينوع آن لهیبوس كه است يفرد عمل يآزاد و اریاخت ينوع معنا نيا در ياسیس مشاركت

شروع كه يجمع يریگ ضم را حکومت تیم شتن كنار. شوديم دهيد كند،يم نیت شونت گذا ضا و خ  عمل و يتينار

 به مربوط اســتیســ از يجدا طلبديم را يهمگان يبرابر ينوع كه يجمع يفراگردها و رفتارها اســا  بر فرد كردن

سیس امور در سایكل اي و شركتها دخالت شاركت يا سیس م  ۀحوز گريکدي از انتظار و متقابل رابطه. شوديم دهینام يا

 مشاركت ۀگستر در را جامعه ينهادها و هاسازمان در فرد عملکرد كه ساخته فراهم ياسیس مشاركت يبرا ياگسترده

 .دهديم قرار ياسیس

شاركت سیس م س دو يدارا يا ست يبند میتق شاركت-١: ا ستق م شاركت-2 م؛یم ستقیغ م  نییتع در دخالت. میرم

 را ریفراگ احزاب چارچوب در دادن يرأ صــورت به خود بر حاكم ياســیســ نظام بر نظارت و وانتخاب ســرنوشــت

 ياسیس مشاركت اما ران؛يا در يجمهور استير و مجلس انتخابات همچون د،ینام میمستق ياسیس مشاركت توانيم
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 يحزب يهاتیفعال ،ياسیس ستمیس نيا در كه يطور به است ياسیس امور در مردم دخالت يبرا يراهکار م،یرمستقیغ

ست را اول تياولو سیس نظام  ستم،یس نيا در. دارا ستق يرا از برآمده آن، بر حاكم دولت و يا  رهبر انتخاب و میم

 نظام عنوان به کايآمر در. نیچ و کايآمر در جمهور سیرئ انتخاب مانند باشــد،يم مجلس لهیوســ به كشــور ياســیســ

 انتخاب و ستیكمون حزب در تیفعال نیچ در و ابدييم نمود حزب دو قالب در ياسیس مشاركت ،يحزب دو ياسیس

سیس رهبر عنوان به حزب كل ریدب صاد گريد از يا شاركت قيم سیس م ست يا سلام يجمهور نظام در. ا  رانيا يا

 بر. است ينيد -ياسیس يهاآموزه به توجه با خود سرنوشت نییتع در مردم دخالت حق يمعنا به ياسیس مشاركت

سا  نیهم صم امر در مردم دخالت ا سیس يهايریگمیت صل به توجه با آنها بر نظارت و يا س قانون اول ا سا  به يا

 ران،يا مردم ياجتماع روابط بر حاكم يعرف و يمذهب ،يقانون اصول بر يمبتن مشاركت نيا است شده شناخته تیرسم

 هر ياسیس مشاركت كه گفت توانيم(. ١0:  ١3٩2،يدیسع) است رانيا ياسلام يجمهور نظام انسجام و حفظ ۀلازم

 رهبران انتخاب اي يعموم يهايگذار اســـتیســـ دادن قرار ریتأث تحت آن هدف كه اســـت يفرد عمل و رفتار گونه

 .است دولت و مردم نیب در تقاضا و يریگ میتصم ۀحوز خلاصه طور به اي مردم بر رهبران نظر اعمال اي و ياسیس

 گفتمانمفهوم 

مـــیلادي  برمـــي گـــردد،  از واژه فرانســــــــــــوي  ١4كه سابقه آن بنابر برخي منابع،  بـــه قـــرن   ١واژه ي گفتمان

discourse  ـین ـ ـ ـ ـار و از واژه ي  discoursusو لات ـ ـ ـ ـاوره، گفت ـ ـ ـ ـو، مح ـ ـ ـ ـي گفتگ ـ ـ ـ ـه معن ـ ـ ـ ب

discursum/discurrer ... سر باز كردن، تعلّّّل ورزيدن و ـــت به معني طفره رفتن، از  سـ ـــده  ا شـ ـــه   گرفتـ

ـــیر، )لاكلا و « كلیتي را كه ناشي از عمل مفصل بندي باشد، گفتمان نام دارد»مي گويند  2(. لاكلا و موفه٩: ٩2١3)بشـ

اين واژه در طول زمان و توسط محققان رشته هـــاي مختلـــف بـــا معـــاني  متفـــاوت،  ولـــي ( ١0٦: ١٩85منوفه، 

ـم به كار ـه ه ـك ب ـاط،  ” تئون اي ون دايك”ما به گفته ي رفته است؛ ا نزدي مفهوم آن مانند مفاهیمي چون زبان، ارتب

در توضیح معناي متعارف ” ون دايك(. ”١5 :١382تعامـــل ، جامعه و فرهن ، مفهومي اساسام مبهم است)میرفخرايي، 

ـات  به كار میرود، گفتمان ـاي  لغ ـ   ه ـره  و فرهن ـان  روزم را شکلي از كاربرد زبان،  گفتمان، آن گونه كه در زب

ـان  گفتاري يا شیوه سخن گفتن مي داند) میرفخرايي،  ـر، زب ـي ت ـور  كل ـه ط ـي  ب ـا حت مثلام در يك سخنراني و  ي

يا 7 :١383 مه  به مفهوم صـــحبت، مکال یان غیر فني، صـــرفام  به ويژه در ب ـــتره ي مفهومي خود،  ( گفتمان در گس

ست؛ كه گاه به طور تلويحي  ست. ازايــــن رو خطابــــه، گفتگــــوا شي و تعلیمي نیز ه بیان گر نوعي هدف آموز

 موعظـه،هم انديشي، سخنراني و رساله را مي توان نوعي گفتمان به معناي عام كلمه به حسـاب آورد؛ امـا در معنـاي

ـــوي ١٩٦0فني، علمي و زبان شناسانه آن كه براي اولین بار در اواسط دهه ي  ـــمند فرانسـ ـــط  انديشـ  امي توسـ

ــه 3لبنونیست ــا  بـ ــا ارجـ ــا را بـ  به كار گرفته شد، گفتمان به جنبه هايي از زبان مي پردازد، كه تنها مي توان آن هـ

گوينده، وضـــعیت و يا موقعیت زماني و مکاني وي يا ارجا  به متغیرهاي ديگري بیان نمود كه در مشـــخ  كردن 

 بسترهاي بافت موضعي پاره گفتار به كار مي روند. 

                                                           
1 - Discourse 

2 - Laclau and Muffe 
3 - Émile Benveniste 
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ـلد ـك دان ـان م ـان داي ـه بی ـت و ب ـنا  4ر اين كاربرد فني، گفتگو شرط مقدماتي هر گفتمان اس ـانش انگلیسي،  زب

مي شود.به عبارت  گفتمان هر نو  گفتار و كلام و نوشـتاري را كـه در جريـاني اجتمـاعي شـکل مـي گیـرد شـامل

ـاعي ـاختار اجتم ـت و س ـان ومکان تغییر مي كنند.  ديگر، گفتمان ها داراي سرشت، ماهی ـب زم ـتند و برحس هس

ـکل ـه در آن ش ـي ك ـاعي مختلف ـاي اجتم ـا و كرداره مي گیرند و نیز با توجه به  گفتمان ها با توجه به انوا  نهاده

مخاطب آن ها هستند، فرق مي  موقعیت، جايگاه و شان افرادي كه صحبت مي كنند يا مي نويســـند و كســـاني كـــه

 كنند. 

ـهدر  ـتن ب ـال م ـان اتص جنبه هاي  يك بررسي كلي مي توان گفتمان را رويکردي ساختاري به متن دانست كه امک

ـده ي ـك پدي ـوان ي ـه عن ـان ب اجتماعي يا  جامعه شناختي را فراهم مي كند. درواقع گفتمان، حاصل مطالعه ي زب

ــاعیاست؛ كه در خلال رويکردي جامعه شناختي به مقوله ي زبان است و دلالت بر آن دارد ك ــري اجتمـ ــتن، امـ ه مـ

 ( ٦0-٦2: ١3٩2روابط اجتماعي و نه بیرون و مستقل از آن، تکوين مي يابد)فرقاني، 

 ( تحلیل گفتمان ١-2-2

ـه ي  ١٩٦0تحلیل گفتمان، يك گرايش مطالعاتي بین رشته اي است؛ كه از اواسط دهه ي  ـط ده ـا  اواس در  ١٩70ت

ـترده ي ـرات گس ـي تغیی ـي پ ـ ـاري، جامعه شناسي -علم ـ ـي، قوم نگ ـون انسان شناس ـ معرفتي، در رشته هايي چ

ــیر رشته هاي علوم  ــي و سـ ــانه شناسـ خرد، روان شناسي ادراكي و اجتماعي، شعر، معاني و بیان، زبان شناسي، نشـ

ار و نوشتار ظهور كرده است. اجتماعي و انساني علاقه مند به مطالعات نظام مند ساختار، كاركرد و فراينـد تولیـدگفتـ

كیفي در حوزه هاي مختلف علوم  اين گرايش كه به دلیل بین رشته اي بودن، خیلي زود به عنوان يکي از روش هـاي

در  ١٩52سیاسي، اجتماعي، ارتباطات و زبان شناسي انتقـــادي مـــورد اســـتقبال  قـــرار گرفت، نخستین بار در سال 

بــه كــار رفت. البته در آن دوره اي كه هريس از ”   5زلیــك هــريس”ف انگلیســي مقاله اي از زبان شنا  معــرو

تحلیل گفتمان سخن گفت و اين اصطلاح را به كـاربرد، صـرفام  بـا نگاهیزبان شناختي به اين مقوله توجه كرد. ورود 

ـي، جامعه شناسي و ارتباطات و درو ـوم سیاس اقع خروج آن از انحصار اين بحث  به عرصه هاي ديگر علمي مثل عل

صورت تحلیل انتقادي سي، به دوران جديد برمي گردد. در ايــــن دوران، تحلیل گفتمان را به  شنا گفتمــــان   زبان 

ـــك  روش علمي براي تحلیل زبان، خارج كرده و با مکاتب و نظريات   اسـتفاده  كردنـد  و آن را از  ـــرف يـ صـ

پیونـد دادند؛ تا جايي كه امروزه تحلیل گفتمان با ديدگاه انتقادي مرادف شده انتقادي مثل فرانکفورت، فمینیسـم و ... 

 است. 

                                                           
4 - Diane Mac Donell 
5 - Zellig Harris 
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گونـه مطالعـات را از زبـان شناسـي  اجتمـاعي و زبـان شناسـي انتقادي،  ازجمله متفکراني كه در مغرب زمین، اين

، ژاك ٦ــــوان  بــــه میشــــل فوكووارد مطالعات فرهنگي، اجتماعي و سیاسي كرده و بدان شکل انتقادي دادند، مي ت

 ٩اشاره كرد. اين انديشمندان كه تحلیل گفتمـــان را بیشـــتر در قالـــب تحلیـــل انتقادي گفتمان 8و میشل پشو 7دريدا

و وارثــــان مســــتقیم و غیرمســــتقیم  ١0فرانکفورت بسط و گسترش دادند، خــــود، وامــــدار مکتــــب انتقــــادي

ـت ـژه   آن)ماركسیس ـه وي ـد ب ـاي جدي ـيه ـروانش،  ساختارگراياني چون آلتوسر  ١١گرامش و محققان مکتب  ١2و پی

ـــن ره آورد  اسـت   بودنـد. لازم  بـه  ذكـر  ١٩٦0فمینیسم( در دهـه ي  پست مدرنیستي، كه در  تفکر ايـ

تم، و به ويژه در سال هاي پاياني قرن بیس ١٩80كند، از سال هاي  حقیقت روش متکاملي از روش كیفي را ترسیم مي

شه  ستاورد اندي ستفاده در علوم اجتماعي و ارتباطات و آخرين د سترده ترين روش تحلیل موردا به عنوان آخرين و گ

 ( ٦-7: ١383انساني در تبیین مفاهیم و معاني جديد در عرصه زبان گفتگو و متن نوشتاري، مطرح گرديد)میرفخرايي، 

 رويکردهاي تحلیل گفتمان 

ـــلام  و تحلیل فرايند تحلیل گفتمان كه  ـــل كـ در فارسي معادل هاي ديگري نظیر سخن سنجي، سخن كاوي، تحلیـ

ــار   گفتار نیز دارد، ازنظر معنايي با سیر تکاملي همراه بوده اسـت. ايـن ــین بـ ــي را اولـ ــطلاح تركیبـ زلیك ”اصـ

 به معناي تحلیل صوري، شکلي و ساختاري جملات و كل متن موردبررسي، به كاربست. ” هريس

ــر ” هريس”رواقع د ــتن در  نظـ ــه  و  مـ ــه جملـ تحلیل گفتمان را نگاهي صرفام صورت گرايانه و ساختارگرايانه  بـ

ــان، تحلیل گفتمان را در مقابل تحلیل متن به كاربردند. به اعتقاد اين  گرفت.  ــناس ــیاري از زبان ش بعد از هريس، بس

ـت؛  ولي عده، تحلیل گفتمان، شامل تحلیل ساختار زبان گفتاري)مان ـا ( اس ـخنراني ه ند گفتگوها، مصاحبه ها و س

شــــود.مــــراد    تحلیل متن تحلیل ساختار زبان نوشتاري)مانند مقاله ها، داستان ها و گزاره ها( را شـامل  مـي 

 اين زبان شناسان از تحلیل گفتمان، تحلیل زبان محاوره اي و متون نوشتاري است. 

ـــدند  كه در زبان شناسان بعدي، واحدهاي بزر ـــل شـ گ تر ازجمله را در مطالعه زبان موردبررسي قرار داده و  قائـ

تحلیل، نبايد فقط به كلمات و جملات متن توجه كرد؛ بلکه واحدهاي بزرگ تري مانند پـاراگراف  را هم بايد مدنظر 

 قرارداد. رويکرد دسته ي سوم را مي توان رويکردي كل نگرانه دانست. 

صرف پرداختن به خود متن در تحلیل  پس از ديدگاه هاي سان بعدي از  شنا سبت به تحلیل گفتمان، زبان  سنّّّتي ن

ــز در تحلیل   ها، فاصله گرفتند و علاوه بر مطالعه)جزءنگر و كل نگرانه( متن، به مطالعه بافت مـوقعیتي آن  نیـ

 ها معتقد شدند. 

ـي ـز م ـوني نی ـان كن ـل اين گونه رويکرد، كه اعتقاد زبان شناس ـد، تحلی ـان را شناخت رابطه جمله ها با  باش گفتم

صرف به عناصر نحوي و   توجه يکديگر و نگريستن به كل آن چیزي كه نتیجه اين روابط است، دانسته و به  جـــاي

ـر از زمینه متن، عوامل بیرون از متن، يعني  ـا،  فرات لغوي تشکیل دهنده جمله، به عنوان عمده ترين مبناي تشريح معن

 زمینه ي موقعیتي، فرهنگي و اجتماعي را در تحلیل مـتن،  موردتوجـه  قرار مي دهد.

ـاطي اسـت، كـه  ـوعي مطالعـه  محصـولات ارتب چگـونگي  شکل گیري معنا را  ازنظر اين گروه، تحلیل گفتمان، ن

ـاي اج ـه ه ـاني )زمین ـرون  زب ـتن( و ب ـود م ـاني)خ ـل  درون زب ـا عوام ـاط   ب ـاعي  و فرهنگي(، در ارتب تم

 موردمطالعه قرار مي دهـد. 
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بنـابر رويکـرد  جديـد،  تحلیـل  گفتمـان،  مطالعـه  شـرايط  اجتمـاعي و فرهنگي، كه متن تحت تأثیر آن ها تولید 

ــدف آن، اين است كه نشان دهد، زمینه)بافت( هاي  ــد و هـ مي شود را نیز در كنار مطالعه خود متن، بررسي مي كنـ

ي، فرهنگي، تاريخي، اجتماعي و شـــناختي كاربرد زبان و ارتباطات چگونه بر محتوا، معاني، ســـاختارها يا ســـیاســـ

ـر شکل گیري ساختارها و بسترهاي مزبور چگونه است ـان  ب ـأثیر  گفتم ـز ت  استراتژي هاي متن اثر مي گذارند و نی

 (8: ١3٩3،)بهرام پور

سنّتّي، ديگر، نو سا  اين رويکرد غیر  سنده يك متن، خالق انحصاري معناي آن متن نبوده و بیش از آن كه وي بر ا ي

در خلق معنا مؤثر باشد، خواننده ي متن به وجود آورنده آن است. اين امر، بدان معناست كه ممکن است در شرايط 

حاظ مختلف، برداشــت هاي مختلفي از يك متن به دســت آيد و قرائت هاي مربوط به يك متن در هر عصــري، به ل

تفـاوت خواننـدگان ، متفـاوت  گـردد . البتـه  ايـن  امـر ، در صـورتي اسـت كـه بخواهیم با روش تحلیل گفتمان 

ـدازه  به معناشناسي متون بپردازيم. در اين روش، شاهد تعدد تحلیل ها بـه  تعداد تحلیل گران خواهیم بود.لازم به  ان

ــي  در مطالعه متون ديني، روش هاي تخصصي ذكر است، اين روش، در مطالعه متون غیردي ــدنظر اســـت؛ ولـ ني مـ

 ( ١7-١8 :١3٩2خاصي وجود دارند؛ كه بايد بر اسا  آن ها به بررسي و تحلیل پرداخت)بشیر، 

 انوا  تحلیل گفتمان  (١-2-2-3

سیم بندي از انوا  تحلیل هاي  ست. در يك تق شته ا سام مختلفي دا تحلیل گفتمان از زمان طرح تا به امروز انوا  و اق

 زباني گفتماني مي توان به سه نو  اشاره كرد: 

  (تحلیل گفتمان سـاخت گـرا:١-١-2-2-3

ـان شـنا  سـاخت گـراي ١٩52در سـال   هاي بزرگ تر ازجمله را در آمريکايي، بررسي واحد زلیـك هـريس، زب

بود. در اين نو  از « كلمه»كانون توجه خويش قرارداد و آن را تحلیـــل گفتمـــاننامید. تا قبل از آن زمان واحد تحلیل 

 (. 5 :١3٩0مکاني و بیروني متن اكتفا مي شود) مقدمي، -تحلیل تنها به ساختار جمله فارغ از بافـتو شرايط زماني

 مان نقش گرا يا كاركردي:(تحلیل گفت2-١-2-2-3

ـوم 70و ٦0در دهه هاي    » بافت را نیز وارد تحلیل گفتمان كردند و گفتمان را به مثابه ي برخي از زبان شناسان مفه

ـــت كه زبان در آن به كاررفته و  «زبان در حال كاربرد ـــرايط زماني و مکاني اس در نظر گرفتند. منظور از بافت ش

 امیده مي شود. ن «بافت در محل »اصطلاحام 

ـتحاضر در  ـه باف ـت ب اين نگرش هرچند واحد تحلیلي خود را فراتر ازجمله قرار مي دهد، داراي كاستي انحصار باف

شـرايط جمله اسـت و از شـرايط بالاتر و پنهان در وراي جمله غافل اسـت. به عبارت ديگر، گفتمان نقش گرا برد و 

 (. 5ن :دامنه ي محدودي در تحلیل گفتمان دارد)هما

 (تحلیل گفتمان انتقادي:3-١-2-2-3

ــر  وتر و نو  سومي از تحلیل گفتمان را وارد عرصه   ــاج، كـ با توجه به ضعف تحلیل گفتمان نقش گرا، فاولر، هـ

به مثابه ي شرايط فرامتني مؤثر بر تحلیل  «ايدئولوژي» و «قـدرت»هـاي تحلیـل گفتمـان مـي كننـد كـه بـر نقـش 

قادي جريان غالب رويکرد ٩0و   80گفتماني تأكید مي ورزد. اين نگرش در دهه هاي  در قالب تحلیل گفتمان انت

ــانگـــذاران تحلیـــل  گفتماني محسوب مي شود. ازاين رو مي تـــوان وندايك، وداك، فـــركلاف و فوكـــو را از بنیـ

 (. ٦برشمرد) همان:  حـوزهي زبـان شناسـي  گفتمـان انتقـادي در 
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 (تحلیل گفتمان انتقادي 4-١-2-2-3

برنـد ونقش گرايان  در مقابل دو ديدگاه ساخت گرايان كه تحلیل گفتمان را تحلیل متن بالاتر ازجملـه بـه كـار مـي

قـادي گفتمـان،بافت كاربرد زبان را با كه گفتمان را به مثابه ي زبان به هنگام كاربرد در نظر گرفته اند، تحلیلگـران انت

بافت هاي وســیع تر اجتماعي و فرهنگي ربط داده اند. با توجه به اينکه تحلیل گفتمان انتقادي، ديدگاه هاي متفاوتي 

كرده است، صــــاحب نظرانــــي  دارد و جايگاه هاي خود را در مقام يك حوزه ي علمي میان رشــــته اي تثبیــــت

ـلزبان شناسي سخن گفته اند كه ريشه ي همچـون وداك و فـركلا ـاره ي ايـن رويکـرد، در محاف ف و ديگـران درب

ــه ي متفکران پساساختارگرايي چون فوكو يافت.  ــوان در انديشـ اين گونه تفکر و نگرش به زبان و گفتمان را مي تـ

 ان انتقادي پرداخته مي شود. بنیان گذار تحلیل گفتم حـال بـه صـورت تفکیـك شـده بـه آراء و نظريـات ايـن سـه

 (تحلیل گفتمان انتقادي ازنظر وداك ١-4-١-2-2-3

ست كه در چارچوب جامعه ســـــت،نه تنها به  وداك معتقد ا شناختي زبان ا سي گفتماني كه نوعي جامعه  شنا زبان 

ـد.رويکرد ا ـي ده ـان م ـي يکس ـم اهمیت ـه ه رويکردي  ومطالعه ي متن در بافت پرداخته مي شود، بلکه به جامع

ـه ـه مطالع ـا ، ب ـه در اجتم ـازوكارهاي نهفت ـیف س ـايي و توص ـر شناس ـلاوه ب موضوعات  است كه مي تواند ع

سیت گرايي و  ستان، دادگاه و مدار  گرفته تا جن سازماني از محیط بیمار شرايط  سي  اجتماعي متفاوتي از قبیل: برر

ـي شـود.تحقیقات او  ـه م ـهنژادپرستي در اروپا پرداخت ـي منجـر ب ـورد سـامي گراي شکل گیري رويکردي در  در م

ـاريخي ـرد ت ـوان رويک ـت عن ـه از آن تح ـت ك ـده اس ـادي ش گفتماني ياد مي شود)سلطاني،  تحلیل گفتمان انتق

١3٩4: 55-5٦ .) 

جتماعي و ا وداك با تأكیدبر به كارگیري روش هاي چندگانه در مطالعه ي زبان و اصـرار بـر تشـخی  جنبـه هـاي

غیرطبیعي بودن آن  تاريخي معتقد است كه: با تأكید بر سـاختار و بافـت اجتمـاعي متـون مـي تـوان بـه نشـان دادن

ـردبه طور مجزا جاري مي شود  ـر ف ـان ه ها كمك كرد و همچنین پیام هاي ايدئولوژيکي را چه آن هنگامي كه بر زب

ـــود كشـــف و معرفي  و چه آن هنگامي كه مطالعات قوم نگارانه با روش هاي جديدتر تحلیل گفتمان تلفیق مي ش

ـاختارگرايان وآن هايي كه به رسانه ها به عنوان ابزاري  ـیش روي س كرد.در هر دو حال چشم انداز گسترده تري را پ

 ( ١50 :١3٩0براي مهار كردن و فريب دادن نگاه مي كنند، بـه وجـود مـي آورد )آقا گل زاده، 

ين رويکرد كه زبان هم منعکس كننده و هم سازنده ي فرايندها و تعاملات اجتمـاعي اسـتوداك و لودي  با توجه به ا

ــدرت غالب نیست و جايي كه ١معتقدند:  ــط قـ .گفتمان همواره متضمن قدرت و ايدئولوژي هاست. جايي كه روابـ

 ارد.ارزش ها و هنجارها نقش مناسب خود را ايفا نمي كنند، هیچ تعاملي وجود نـد

ـدادهاي ديگـري كـه در همـانزمان، در 2 ـا روي ـاني ب .گفتمان همواره تاريخي است، يعني به طور هم زماني و درزم

. خواننـدگان و شـنوندگان بـر اسـاساطلاعات و دانش 3حال وقو  اند يا قبـل اتفـاق افتـاده انـد در ارتبـاط اسـت. 

ـــتهپیش زمینه اي شان و موقعیتشان ممکن است تع باشند. درنتیجه وداك و  ابیر متفاوتي از يك رويداد ارتباطي داشـ

 لوديك معتقدند كه تعبیر درست وجـود نـدارد و رويکـردي تـأويلي لازم اسـت.

  (57-5٦: ١3٩4تعابیر ممکن است كم وبیش منطقي يا كافي باشند اما نمي توانند صـادق باشـند.) سـلطاني
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 ن انتقادي ازنظر ون دايك (.تحلیل گفتما4-2-١-2-2-3

ـناختي، بافت هاي  ـاي ش ـت ه ون دايك با تأكید برساخت هاي محاوره اي، و يا متني، چارچوب كار خود را از باف

ــك ــرد ون دايـ با رويکرد زبان  اجتماعي،بافت هاي تاريخي، بافت فرهنگي و بافت هاي سیاسي مي گیرد. اما رويکـ

ـقروش شناسي رويکرد  شناختي كه محدود به مطالعه روساخت ـرق دارد. طب ـي باشـد، ف ها و مطالعه معاني جمله م

ـه فرآينـدهاي ـا بافـت، ب واقعـي همچون رمزگشـايي،  ون دايك تحلیل گر زبان شناختي انتقادي براي ايجاد رابطه ب

تولید و درك علاقه  خوانندگان در فرايند سازي، بازنمون در حافظـــه، نقش دانـــش زمینه و اعتقادات تغییر، ذخیـــره

 (. ١53 :١3٩0مند است. در روش تحلیل او ايدئولوژي نقشـي بنیـادي دارد )آقا گل زاده، 

براي ون داك ايدئولوژي ها به مثابه ي تعبیر و تغییر چارچوب هايي هسـتند كـه يـك سلسـله نگـرشهـاوجهان بیني 

ايدئولوژي ها  سازمان دهي مي كننـــد. بنـــابراين، ايـــنهايي را درباره ي ديگر عنصرهاي موجود در جامعه نوين 

شان فراهم مي  شناخت را براي طرز نگرش گروه هاي مختلف در جامعه و اهداف و علايق سا   ستند كه پايه و ا ه

 سازند. 

ــد رشــته ــدئولوژي رويکــرد چن ــاب اي ــك در كت ــه ي  ون داي ــدئولوژي و گفتمــان»اي و در مقال  از« اي

 دئولوژي تعريفي بي طرفانه و خنثي ارائه مي دهد. اي

ـي ـه از روان شناس وام گرفته است، ايدئولوژي را به طور عام به منزله ي نظام  ون دايك با استفاده از واژه ي باور ك

ست: ايــــدئولوژي شد و هم مثبت، كه كاربرد منفي آن، نوعي  باورها تعريف مي كند و معتقد ا هم مي تواند منفي با

ـروض ـا را مف ـا و آن ه ـان م ـازي می ـا  قطبي س مي دارد كه بر مبناي آن آنچه ما داريم دانش حقیقي و آنچه آن ه

 دارنـد ايـدئولوژي اسـت. 

ـراي  ـت ب ـاربرد مثب ـردد و در ك ـي گ ـوب م ـلطه محس ـه س ـنصورت ساز و كار مشروعیت بخشي ب ـه در اي ك

ه و نابرابري هاي اجتماعي به كـار مـي رود، ايـدئولوژي فمینیسـتي و بخشیدن به مقاومت در برابر سلط مشـروعیت

 (. 5٩:١3٩4ضـدنژادپرستي ازاين گونه اند)سلطاني،

ـدرت ي ون دايك مانند فرضیه فرضیه ـار ق ـیوه ي ك در جوامع  ي وداك به طور ضمني اينگونه بیان مي دارد كه ش

ـــــدبود.در نظر او دموكراتیك جديد بیش از اين ســركوبگرانه و زورمدار انه باشــد، مســتدل و متقاعدكننده خواهـ

ـادين ديگـر در فرضـیه ي ون دايـك ـودن است.عنصـر بنی عبارت است از :تجزيه  متقاعدكننده يعني ايدئولوژيکي ب

در تملك و يا مالکیت الگوهاي  وتحلیل نظام مند تلويحي روزنامه نگاران و استفاده كنندگان رسانه هاي گروهـي كـه

ــوه ــه  ذهني درباره ي جهان هستند. درنتیجه براي آن ها متن واقعام به مثابه ي كـ ــه همیشـ يخي از اطلاعات است كـ

ـه ـي آنچ ـت. يعن ـناور در آب پیداس ـال ش ـخ در ح ـوه ي ـوك ك ـط ن به صورت واژگان و جمله مي آيد همیشه  فق

شته هاي متون و الگ صلي آن در دانش نو سمت ا ست درحالي كه ق سانه هاي گروهي پیدا ستفاده كنندگان ر وهاي ا

ـــاقي ـــه بـ خواهد ماند. و آنگاه او نتیجه مي گیرد كه تجزيه  پنهان است. بنابراين قسمتي از متن براي همیشه ناگفتـ

 (. ١54-١55: ١3٩0وتحلیل ضمني در مطالعه ي ايدئولوژي هاي بنیادين متـون خیلي مفید مي باشد)آقا گل زاده،

 (.تحلیل گفتمان انتقادي ازنظر فركلاف 4-3-١-2-2-3
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ـت ـوده اس در مقايسه با  فركلاف كه از ابتداي شکل گیري تحلیل گفتمان انتقادي از چهره هاي فعال و شاخ  آن ب

ديگر تحلیل گران گفتمان انتقادي منســجم ترين و جامع ترين و پرطرفدارترين نظريه را تدوين كرده و رويکردش را 

كاربردي ما كمك كه به  زبان مي نامد. فر كلاف هدفش را اين چنـــین بیـــان مـــي كنـــد: هـــدف مطالعه ي انتقادي

افزايش هوشیاري نسبت به زبان و قدرت و به ويژه نسبت به اينکه چگونه زبان در سلطه ي بعضي ها بر بعضي ديگر 

ست كـــــه شان به مر نقش دارد. با در نظر گرفتن توجه من به ايدئولوژي اين بدان معنا شود تا بفهمند زبان دم كمك 

مبتني بر مفروضات عقل سلیم نیست و اينکه چگونه اين مفروضات مبتني بر عقل سلیم ازنظر ايدئولوژيکي، به وسیله 

  (٦١-٦0: ١3٩4ي روابط قدرت شکل گرفته اند) به نقل از سلطاني، 

تحلیل انتقادي  با جهت گیـري هـاي كلـي كاربرد مفاهیم قدرت، ايدئولوژي و گفتمان در آثار فركلاف اگرچه همسو

 گفتمان است، ولي در مقايسه با رويکردهاي ديگر داراي تفاوت هـاي خـاص خـود اسـت.

ـرد:  ـي ب ـار م ـان درانتزاعي ١يورگنسن و فیلیپسن معتقدند كه فركلاف اصطلاح گفتمان را به سه گونه به ك . گفتم

ـ ـاره دارد.ترين شکلش به كاربرد زبان به مثابه ي ك ـاعي اش ـانبه كاررفته در 2ردار اجتم ـو  زب ـه ن ـان ب ـاه گفتم . گ

. ملمـو  تـرين شـکلکاربردي اين اصطلاح 3حوزه اي خاص اشاره دارد مانند: گفتمـان سیاسـي، گفتمـان علمـي 

ـاربازمي گردد ـ ه شـیوه ي گفت ـي رود و ب ـار م ـه ك ـل شـمارش ب كه از زاويه ي  در آثار او به صورت يك اسم قاب

مصرف گرايي) به نقل از سلطاني،  ديد خاصي به تجربیـات مـا معنـا مـي دهـد، ماننـد گفتمـان فمینیسـتي، گفتمـان

١3٩4: ٦١ .) 

قائل است بر  فركلاف با توجه به رابطه ي ديالکتیکي كه بین ساختارهاي خرده گفتمان و سـاختارهاي كـلان جامعـه

گفتمان را تعیین كنند،  ه اگرچه ممکن اسـت سـاختارهاي كـلان جامعـه، سـاختارهاي خـردهاين نکته تأكید دارد ك

 نوبـه ي خـود سـاختارهاي ايـدئولوژيك وگفتمـان رابازتولید مي كنند.  سـاختارهاي گفتمـاني نیـز  بـه

باشند كه  ـــرار داشـــتهفركلاف بر اين باور است كه: مردم ممکن است در وضعیتي میان چند ايـــدئولوژي رقیـــب ق

ـأثیراتايدئولوژيك است.  ـه ت منجر به نوعي شك و عدم قطعیت مي گردد، پیامد اين عدم قطعیت هشـیاري نسـبت ب

اين موضو  مبتني بر اين نظر گرامشي است كه عقل سلیم حاصـل مـذاكرات معنـايیمي باشد كه در آن همه ي گروه 

 ( ٦3 :١3٩4سلطاني، هاي اجتماعي شركت مي كنند) به نقل از 

. نظم 2.رويداد ارتبــــــاطي١براي هرگونه تحلیل در چارچوب نظريه ي فركلاف دو جنبه را بايد در نظر گرفت: 

گفتماني، رويداد ارتباطي نمونه اي از كاربرد زبان است. مثلام يك سرمقاله يا يـــك مـــتن خبـــري درروزنامه، يك 

سي و مانند سیا سخنراني  آن هركدام يك رويداد ارتباطي اند. و نظم گفتماني به تركیب بندي  گزارش ويدئويي، يك 

گفتماني شامل گفتمان ها و  حـوزهي اجتمـاعي بـازمي گـردد. گونـه هـاي  گونه هاي گفتماني در يك نهـاد يـا 

ـي«نو »انوا  مي شود. يك ـه بخش بعضي از كردار اجتماعي، نقش دارد.  كاربرد خاص زبان است كه در شکل دهي ب

ـاني ـم گفتم ـي نظ ـات. ول ـك  از انوا  عبارت اند از مصاحبه، خبر و تبلیغ سطحي بالاتر از انوا  است. در درون ي

ـه ـود دارد ك ـي وج ـاني خاص ـاي گفتم ـاني كرداره ـم گفتم به واسطه ي آن ها متن و گفتار، تولید و تعبیر مي  نظ

 ( ٦3 :١3٩4شوند) به نقل از سلطاني، 
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مي داند و  گفتمان را به مجموعه اي به هم بافته از سـه عنصـر مـتن، كـردار اجتمـاعي و كـردار گفتمـانيفركلاف 

آن هاست. فرضیه  معتقد است كه تحلیل يك گفتمـان خـاص، تحلیـل هـر يـك از ايـن سـه بعـد و روابـط میـان

يکديگر پیوند مي دهد)  اسـت كـه متـون را بـهي ما پیوندي معنادار میان ويژگي هاي خاص متـون و شـیوه هـايي 

 (. ٦3 :١3٩4به نقل از سلطاني، 

ـاعي ـل  اجتم پرداخته مي  در ادامه براي تبیین بیش تر به توصیف هر يك از اين سه عنصر متن، عمل گفتماني و عم

 شود. 

ستور، نظام١  شامل تحلیل زباني در قالب واژگان، د سطح بالاتر  .متن: ازنظر فركلاف تحلیل متن  سجام در  آوايي و ان

ست. تحلیل زباني هم ويژگي هاي واژگاني ـــايي رادر برمي گیرد.  متون، -ازجمله ا ستوري و هم ويژگي هاي معنـ د

شناخت و بازنمـــــايي ضاهايي اجتماعي اند كه در آن ها دو فرآيند اجتماعي بنیادين ) جهان و تعامل اجتماعي( به  ف

 (. ٦4-٦5: ١3٩4ابراين نگاهي چند نقشي به متن ضروري اسـت )سلطاني، طور همزمان روي مي دهند. بن

ـــردم2 ـــتفاده از آن مـ از زبان براي  .عمل گفتماني:عمل گفتماني حد واسط میان متن و عمل اجتماعي است و با اسـ

همچنین مي دهد و  تولید، مصرف و توزيع متون بهره مـي گیرنـد و بـدين طريـق مـتن بـه عمـل اجتمـاعي شـکل

ـا و ـرمقاله ه ـام س ـاي ع ـي ه ـد و ويژگ ـه قواع ـاني ب ـردار گفتم ـرد. ك ـي گی جايگاهشان در نظم  از آن شکل م

سلطاني،  شاره دارد) شکل مي دهدا سطح گفتمان را در الگوي فركلاف  سانه اي كه انتزاعي ترين   :١3٩4گفتماني ر

٦٦ .) 

ــوم ــت يکي از مفاهیم مهم در حوزه ي عمل گفتماني مفهـ ــويتحلیل سه عنصري فركلاف،  ١3بینامتنیـ ــت. در الگـ اسـ

 تحلیل زباني هم در سطح متن و هم در سطح عمل گفتماني انجام مـي شـود.

ــوناست.  ــدي متـ تحلیل زباني در سطح عمل گفتماني همان تحلیل بینامتني است.بینامتنیت  نشان دهنده ي تاريخ منـ

ـوان از اسـتفاده كـردنلغات  نمـي  اتکا به متون ديگر فهمید. زيـرا هیچ متني را نمي توان به تنهايي و بدون  ت

ـــتفاده كرده اند اجتناب كرد. در حقیقت يك متن را مي توان حلقه اي در يك زنجیره  و عباراتي كه ديگران قبلام اس

 (  ٦7بینامتني دانست )همان: 

. بینامتنیت 2 ١4.بینامتنیـــت صـــريح ١رت انـــد : كنـــد كـــه عبـــا فركلاف دو نو  بینامتنیت را از هـــم متمـــايز مـــي

؛ بینامتني ت ص ريح دلال ت ب ر به كارگیري متون ديگر در يك متن به صــورت مســتقیم دارد كه در اين ١5ســازنده

شبیه به آن مشخ  مي گردد. ولي بینامتنیت سازنده با به كارگیري عناصري از  حالت با علائم نقل قول و يا چیـــزي

ـــود. يك نظم گفتم اني ديگر در يك متن مشـــخ  مي گردد . به اين نو  بینامتنیت، بیناگفتمانگي نیز گفته مي ش

ـطلاحات ـتفاده از اص ـانگي  اس ـد بیناگفتم ـه اي از فرآين ـي نمون ـان سیاس ديني، ورزشي، جنگي و علمي در گفتم

 (. ٦8: ١3٩4 ،اسـت.)سلطاني

ـع بنابراين در چارچوب سطح عمل هاي گفتماني مرتبط ـون اسـت. توزي ـع مت ـد، مصـرف و توزي مربوط به  با تولی

گردش متون در نظم هاي گفتماني مختلف اســـت كه به صـــورت زنجیره اي صـــورت مي گیرد. مثلام چون انقلاب 

ـــي سي با نظم گفتماني دينـ سیا شت، بعد از انقلاب نظم گفتماني  سلامي ايران ماهیتي ديني دا باهم درآمیخت و به  ا

 (. ٦7: ١3٩4فتاري خاص تبديل شد ) سلطاني، شیوه ي گ
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13 - intertextuality 

14 - intertextuality explicit 

15 - constructive intertextuality 
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سي و 3 سیا ـــادي، صـ ست: تحلیل يك عمل گفتماني، در قالب تحلیل جنبه هاي اقت .عمل اجتماعي: فركلاف معتقد ا

همراه با تحلیل  مثلام بـراي تحلیـل يـك گـزارش خبـري در روزنامـه .فرهنگي يك رويداد ارتباطي صورت مي گیرد

ـــادي ازمتن و عمل گفتماني  ـــه نهـ صادي آن روزنامه خاص و اينکه چـ سائل مالي و اقت اين روزنامه  مي توان به م

 حمايــت مــالي مــي كنــد و ارتبــاط ايــن مســائل اقتصــادي بــا موضــو  و مــتن ايــن گــزارش خبــري

ـاي فرهنگـي ـا مسـائل سیاسـي و ارزش ه ـري را ب ـزارش خب ـه پرداخت.همچنین مي توان ارتباط اين گ  آن جامع

ـــه  ـــاعي كـ ـــل اجتمـ سي و فرهنگي، يعني تحلیل عمـ سیا صادي،  سرانجام اينکه تحلیل جنبه هاي اقت سنجیده و 

هرگـــزمجزاي از تحلیل متن و عمل هاي گفتماني صورت نمي گیرد، بلکه اين سه جنبه بســـیار بـــه هـــم مـــرتبط 

 (. ٦8: ١3٩4طاني، هسـتند وهنگام تحلیل نیز بايد اين ارتباط را در نظر داشت)سل

 اجتماعي -. تحلیل گفتمان در حوزه ي فلسفه سیاسي2-2-4

ــي ــیاس ــفه ي س اجتماعي يافت جايي كه لاكلا و -نو  ديگر از نگرش به تحلیل گفتمان را مي توان در حوزه ي فلس

ت متفکراني با بـــه كـــارگیرينظريا «سلطه و راهبرد سوسیالیستي به سوي سیاست راديکال دموكراسي»موفه در كتاب 

چند، نظريه گفتماني كارآمـدي را شـکل دادنـد كـه انسـجام و قابلیـت تعیـین كننـده ي فوق العاده اي دارد كه در 

 ادامه مباني اين نظريه موردبررسي قرار مي گیرد. 

 .مباني نظريه و تحلیل گفتماني لاكلا و موفه  2-3

برشــماري  حوزه ي مشخ  و واحدي قرار نـداده انـد، بلکـه لاكلا و موفه نقطه ي عزيمت تئوريك خودشان را بر

ـر  ـ ـفي نظی ـري و فلسـ ـاي نظـ ـ ـان ه ـ ـازي»از جري ـدا،  «واسـ ـ ـي»دري ـو و  ١7«ديرينه شناسي»و ١٦«تبارشناسـ فوك

ـــي»  «سوسـور، رهیافـت  «ناسـي مـدرنشنشانه »رورتـي،«١8كـاربردگرايي»لاكـان،  «روان كـاوي »  ١٩«فراتحلیلـ

ـه صـورت يـك -بنانهاده اند. آنچه اين گرايشات گوناگون فکـري  گرامشـي «سـلطه»ويتگنشـتاين و  معرفتـي را ب

ـر  ـان عناص ـه اي را می ـازگارجلوه گر مي سازد، مفصل بندي)نامي كه به هر كنشي كه رابط ـون و س ـره همگ پیک

كنش تغییر كند، داده شده است( آنان پیرامون آموزه اي  به گونه اي كه هويت آن ها در اثر اين گونـاگون ايجـاد كنـد

 (. 42: ١3٩5 ،كاملام ربطي است)تاجیك

شي بنیــــان كــــن  علیــــه رويکردهــــاي20از رهگذر چنین رهیافتي سو با چال ،  «2١تقلیل گرا»، لاكلا و موفه از يك 

شمول»،  «22جوهرگرا» سوي ديگر به نقد آموزه هايي پرد «23جهان  ستند، و از  ــــه ي برخا اختند كه جامعه را از دريچـ

ـدا ازارتباطشان با ساير عناصر، داراي هويتي خاص هستند، مورد تجزيه وتحلیل  ـدام ج ـه هرك ـتقلي ك ـر مس عناص

 (. ٩١قرار مي دهند) همان: 

ست كه آموزه ي گفتمان آن گونه كه در پــــاره اي از رويکردهــــاي « گفتمان»لاكلا در مقاله  صر  خود بر آن ا  معا

قادي گفتمان و رويکرد  یل انت نه، تحل ـــا ـــناس نه، رويکرد معرفت ش يا نه، رويکرد نقش گرا يا ـــاختارگرا ]رويکرد س

شه در چیزي دارد كه مي توان آن را چرخش  شده، ري سط داده  سي ب سیا صه ي تحلیل  ساختارگرايانه[ در عر سا پ

ـه استعلايي در فلسفه جديد نامید، يعني در شکلي از تحلیل كه صرفام نه به ـي، بلکـه ب شرايط امکان آن ها  امور واقع

 نیز مي پردازد.

ـــلو درك كامل به ساختمند شدن حوزه معنايي   فرضیه بنیادين يك رويکرد گفتماني اين است كه امکان انديشه، عمـ

 (. 20: ١3٩5بستگي دارد كه قبل از هر بـي واسـطه گـري عینـي، حضـوردارد)تاجیك، 
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16 - genealogy 
17 - archealogy 
18 - pragmatism 
19 - post-analytic 
20 - approach 
21 - reductionism 
22 - essentialism 
23 - universality 
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مان صرفام به تركیبي از گفتار و نوشتار اطلاق نمـي گـردد بلکـه ايـن دو خـوداجزاي دروني در نزد لاكلا و موفه گفت

.گفتمان مجموعـــه اي معنـــي دار از علائـــم ونشانه هاي زبان ١جامعیت گفتماني فرض مي شوند. به بیان ديگر ، 

واقعیت كه هر صورت  ت بـر ايـن. گفتمان در اين مفهوم تأكیدي اسـ2شناختي و فرا زبان شناختي تعريف مي شود. 

 بندي اجتما  داراي معني است.

سیر 3  شسته و آن را به مثابه ي يك متن تحلیل و تف . گفتمان در اين بیان نه تنها جاي ايدئولوژي بلکهجاي اجتما  ن

ـــزبه مثابه ي سیستمي بسته از تمايزات منظور نمي شود.لذا از اين منظر، 4مي كند.  . برخلاف سوسور گفتمان هرگـ

 نیستند. گفتمان ها قادر به اتمام و انسداد مفاهیم و هويت ها

ــــاهیمي نظیر: 5  ــــري از مفـ  ،«ســلطه». در اين رويکرد مركزيت امر ســیاســي مفروض گرفته شــده و با بهره گیـ

حوزه ي گفتمان »،«دال مركزي»،«جابـه جـابي»،«وقتـه هـا»، «عنصـرها» ،«مفصل بندي يا آرايـش گفتمـان»،«غیريت»

سوژگي »،«سوژگي يا فرديت»،«م ارزي و متمـــايززنجیـــره ي هـــ» ،«دال هـــاي شـــناور»،«دال برتـــر»،«گونگي

. در اين نگرش ٦اجتماعي مي پردازد.-به تعمق مداقه درباره ي پديـــده هـــاي سیاســـي« هويت» و«انسداد»،«سیاسي

است و بدين ترتیب در تقاطع بین مرزهاي  هـاي فـرض شـده هويت هاي اجتماعي و سیاسـي محصـول  گفتمـان

 (. 2١-22: ١3٩5 ،ي معبري گشـوده مـي شـود)تاجیكذهن گرايي و واقع گراي

 در اينجا لازم است براي تبیین نظريه لاكلا و موفه با مفاهیم اصلي آن نظريه آشنا شويم. 

 . مفاهیم اصلي و كاربرد آن ١-2-3

 .سلطه و ساختارشکني 2-3-2

 يك پروژه متفاوت و نیروهاي سیاسي بـــهاعمال سلطه اي نمونه اي از اعمال سیاسي اند كه شامل پیوند هويت هاي 

ي مشترك و ايجاد نظم اجتماعي جديدي از عناصر پراكنده و متنو  است. سلطه باعث نزديك شدن دالي به مدلولي 

ـي ـانه م ـك نش ـاي ي ـکني،انتساب مدلول و معنايي  خاص است كه باعث ثبات نسبي معن ـي ساختارش ـود. ول ش

ولي را كـه گفتمـان رقیـب بـه آن چسـپانده، دورمي سازد. و با بازتعريف كردن آن متفاوت به يك دال است و  مـدل

ـوم ـتفاده از مفه ـا اس ـلا ب ـکند. لاك ـي ش ـوردنظر را م ـه  دال سلطه گفتمان م ساختارشکني دريدا، نشان مي دهد ك

ـه ـرها در عرص ـروط عنص ـدي مش ـل بن ـلطه مفص ـت س ـامعین اس است كه نشان مي ساختارشکني عملیاتي  اي ن

ـرهاممکن است به گونه اي ديگر باهم تركیب  ـت و عنص ـوقتي اس ـروط و م ـود مش ـلطه خ ـه ي س دهد مداخل

ـــلیمجديد منجر مي شود. لاكلا تلاش پروژه هاي  ـــل سـ شوند.سلطه منطق سیاسي است كه به ايجاد اجما  و عقـ

  سلطه اي مي نامد. سیاسي براي تثبیت  گفتمـان هـاي محـدود و معـین را اعمـال

ـايیکه اين نیروها را متمايز مي  2. وجود خصومت و نیروهاي متخاصم ١اين اعمال دو شرط دارند:   ـاتي مرزه بي ثب

كند. هدف اعمال سلطه اي ايجاد يا تثبیت نظام معنايي با صـــورت بنـــدي جديـــداست. اين صورت بندي ها در 

ـــرد.سلطه اي شدن يك گفتمان به معناي اطراف دال مركزي سازمان يافته اند كه جامع ه در اطراف آن شکل مي گیـ

 (. ١٩4: ١3٩4 ،زاده موفقیت آن در تثبیت معاني موردنظر خود اسـت)حسـیني

 . ضديت يا غیريت 2-3-3
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شکل گیري  لاكلا مفهوم بیرون سازنده را براي توضیح ويژگي هاي غیريت به كار مي بـرد و همچنـین دريـدا بـراي

ـوي،مانع شکل گیري  «غیر»ا و تثبیت معاني بر وجود هويت ه ـك س ـه از ي ـال منازع يا دشمن تأكید دارد. به هرح

كامل يا تثبیت هويت يك پديده يا گفتمـان مـي شـود و آن را رد معـرض فروپاشـي قـرامي دهد و از سوي ديگر، 

ـــويهنقش اساسي در شکل گیري آن ايفا مي كند. بنابراين غیريت عملکردي د دارد. از يك سوي مانع عینیت و  وسـ

ــل ــت و عامـ انسجام گفتماني است. هر گفتمان در  تثبیت گفتمان ها و هويت هاست و از سوي ديگر، سازنده هويـ

سايه ي دشمن شکل مي گیرد و تحت تأثیر آن رو بــه تغییــر و احیانــاازوال مي رود.سپس همه گفتمان ها خصلتي 

 ( ١٩0: ١3٩3 ،یچ گاه تثبیت نمـي شـوند)حسیني زادهامکاني و موقتي دارند و ه

 . مفصل بندي يا آرايش گفتماني 2-3-4

ـیمفهوم باشند،  مفهوم مفصل بندي نقش مهمي در نظريه گفتمان دارد. عنصرهاي متفاوتي كه جـدا از هـم و شـايد ب

 مـي كننـد.وقتي كه در كنار هم در قالب يك گفتمان گرد مي آيند، هويت نـويني را كسـب 

لاكلا و موفه براي ربط دادن و جوش دادن اين عنصرها به همديگر از مفهوم مفصل بندي سود مي جويند، به عبارت 

ـــا درهويتي نو مي  »ديگر هوارث معتقد است كه:  ـــب آن هـ مفصل بندي به گردآوري عنصرهاي مختلف و تركیـ

 (. ١8٩: ١3٩3به نقل از حسیني زاده، ) «پردازد

 .عنصرها 2-3-5

عنصرها دال ها و نشانه هايي هستند كه معناي آن ها تثبیت نشده است و گفتمـان هـاي مختلـف سـعي درمعنا دهي 

ـرارنگرفته. هر دال  ـان ق ـك گفتم ـب ي ـوز در قال ـه هن ـتند ك به آن دال ها را دارند. عنصرها دال هاي شناوري هس

 (. ١8٩: ١3٩3شود) سیني زاده،  قبل از ورود به گفتمان يك عنصر محسوب مي

 . وقته ٦-2-3

موقت  وقته ها دال ها و عناصري هستند كه رد درون يك گفتمان مفصل بندي شده انـــد و بـــه هويـــت و معنـــايي

سم كلاسیك»در گفتمان  «آزادي»دست يافته اند. به عنوان مثال  شت » عدم اجبار«در معنا  «لیبرالی ست. بايد توجه دا ا

 هويت ها همواره نسبي اند و امکان تغییر آن ها برحسب تغییر گفتمان وجـود د ارد.  كه معاني و

 ( ١8٩-١٩0هیچ گاه معنا كاملام تثبیت نمي شود)همان: 

 . دال مركزي يا نقطه تلاقي 2-3-7

 دال مركزي يا نقطه تلاقي را لاكلا و موفه از لاكلان وام گرفته اند. 

ــان را دال دال مركزي نشانه اي است كه ساير ــه گفتمـ ــزي منظومـ نشانه ها در اطراف آن نظم مي گیرند. هسته مركـ

 مركـزي تشـکیل مـي دهـد وجاذبه اين هسته ساير نشانه ها را جذب مي كند.

صحبت مي كند كه در نظريـــه گفتمـــان،مي توان آن را معادل نقطه تلاقي يا دال مركزي دانست.  «دال برتر»لاكلا از  

ـايپراكنده در حوزه ي گفتمانگي، حول دال مركزي مفصل بندي مي بدين ترتیب وق ته ها به عنوان عنصرها و نشانه ه

  «فــرد»،«دولــت»در لیبرالیسـم يـکدال مركـزي محســوب مــي شــود و مفـاهیمي چــون «آزادي»شوند. مـثلام 

  (.١٩0در ســايه اش معنــا پیــدا مي كنند)همان: «برابري»،

 . دال شناور 2-3-8
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ساب مي آيند با ابن تفاوت كه نقطه تلاقي يا دال مركـــــزيبه حالتي  شناور به ح دال ها يا نقاط مركزي نیز دال هاي 

ـت ـف« اشاره دارد كه معناي نشانه به طور موقت به حال ـا توق ـي دالشناور به حـالتي » انسـداد ي ـده اسـت ول درآم

ـارزه  ـدان مب ـقاشـاره دارد در می ـا، شـناور و معل ـت معن ـراي تثبی ـاوت، ب : ١3٩0است)اخوان،  گفتمـان هـاي متف

40 .) 

 . حوزه ي گفتمانگي ٩-2-3

توسط آن  حوزه ي گفتمانگي، محفظه اي از معناي اضافه و بالقوه در بیرون از منظومه گفتماني خـــاص اســـت كـــه

صل بندي هاي جديد محسوب  شده اند و مواد خامي براي مف شته طرد شوند. هر دال معاني متعددي مي تواند دا مي 

ـن معـاني ـد. اي ـادي را طـرد مـي كن ـالقوه ي زي همچنان موجودند و  باشد و هر گفتمان با تثبیت يك معنا، معاني ب

 (. ١٩0: ١3٩3امکان ظهور در گفتمان هاي جديد را دارند) حسیني زاده، 

 . زنجیره ي هم ارزي و متفاوت ١0-2-3

مفصل بندي، دال هاي اصلي با يکديگر در زنجیره ي هم ارزي تركیب مـي شـوند. ايـن دال هـانشانه هاي  در عمل 

بي محتواينديعني به خـودي خـود بـي معناينـد، تـا اينکـه از طريـق زنجیـره ي هـم ارزي بـا سـايرنشانه هايي كه 

ـريآن ها را از معنا پر مي كنند تركیب مي شوند و همچنین در مق ـي ديگ ـاي منف قرار مي گیرند كه به  ابل هويت ه

تفاوت ها را مي پوشانند.  نظر مي رسد تهديد كننـده ي آن هـا باشـد. گفتمـان هـا از طريـق زنجیـره ي هـم ارزي

ست مي دهند و در معنايي كه گفتمان ايجاد مي  صرها خصلت هاي متفاوت و معناهاي رقیب را از د در هم ارزي عن

مي شوند؛ مثلام در واكنش به نژادپرستي سفیدپوستان، تمـــام افـــرادغیر سفید چه هندي تبار و چه آسیايي و كند حل 

ـره  چه آفريقايي و چـه زن و مـرد در  ـم ارزي زنجی ـان» ي ه قرار مي گیرند و تفاوت هاي اصلي  «سیاه گفتم

ـ ـا هـیچ گـاه هـم ارزي ب حذف كامل تفاوت ها نمي انجامد. منطق هم  هآن ها با يکديگر فرامـوش مـي گـردد. ام

موجود، تمايزات آن ها را كاهش داده و آن ها را در  ارزي مـي كوشـد از طريـق مفصـل بنـدي بخشـي از نیروهـاي

ـل منطـق هـم «غیر»برابر يك  ارزي، منطق تفاوت قرار دارد كه به خصـلت متکثـر جامعـه  منسجم نماينـد. در مقاب

ـاره دارد ـي اش ـرتفاوت ها، زنجیره ي هم ارزي موجود را به هم بريزد)همان:  و م ـد ب ـق تأكی ـد از طري -١٩2كوش

١٩١ .) 

 . سوژگي سیاسي ١١-2-3

به  »سوژگي سیاسي به شیوه هايي اشاره دارد كه افراد به عنوان عاملان اجتماعي عمل مي كنند. لاكلا معتقد است كه:

هیچ گاه تثبیت نمي شوند و همـــواره نـــوعي تزلـــزل در آن هـــاوجود دارد و دلیل اينکه گفتمان ها و ساختارها 

سیاسي بود. در اينجا  هـا مـي تـوان شـاهد ظهـور سـوژگي همچنین به دلیل امکاني بودن و تصادفي بـودن گفتمـان

 (. ١٩2: ١3٩3حسیني زاده، »)شوند افراد به عنوان سیاستمداران متفکران بزرگ در نقش سوژه ظاهر مي

 تا زماني كه ما در درون جامعه زنـــدگي مـــي كنـــیم و بـــاديگران ارتباط داريم، به صورتي »عضدانلو معتقد است: 

صمیم گیري براي  اجتناب سي. به عبارت ديگر يا خودمان در فرآيند ت سیا سوژه  ستیم و يا  سي ه سیا ناپذير، يا عامل 

شركت مي كنیم )عامل شت اجتماعي خود  سرنو سي( مثل يك جامعه دموكراتیك و يا ديگران درباره ي  تعیین  سیا

ـي ـمیم م ـي(مثل يك نظام ديکتاتوري، كه افراد سرنوشت اجتماعي ما تص ـوژه سیاس ـد ) س بیشتر يك سوژه  گیرن

 (. ١2: ١3٩0 ،عضدانلو»)سیاسي هستند
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 .بي قراري و تزلزل  ١2-2-3

ـودغیريت  مفهوم بي قراري از مفاهیم مركزي انديشه لاكلا اين ـل وج ـه دلی ـا ب ـان ه ـا وگفتم ـت ه است كه هوي

ـر درجامعه اند.  ـت و تکث ـور غیري ـمني و ظه ـد دش ـل رش ـه حاص متزلزل مي باشند. قراري ها حوادثي هستند ك

 ازآنجايي كه هیچ گاه گفتماني كاملام تثبیت نمي شود، همواره بي قـراري وجـود خواهـد داشـت.

پراكندگي  میـل بـه «غیـر»ويژگي گفتماني ساختار اجتماعي دارد و به دلیل حضـور مـداوم  فقدان مركزيت ريشه در

و بي قراري زياد است. بنابراين پي درپي گفتمان ها در اطراف يك دال مركزي ايجاد مي شـوندو سپس رو به افول و 

یاسي ديرپا و ثابتي داشته باشند)حسیني زوال مي روند. ساختارهاي بي قرار و متزلزل هیچ گاه نمي توانند نظام هاي س

 ( ١٩8-١٩٩: ١3٩3زاده، 

 . هويت ١3-2-3

لاكلا و موفه معتقدند كه: هويت، ثابت، دائمي و از پیش تعیین شده نیست.هويت ها را گفتمان ها ايجــــادمي كنند و 

گفتماني از طريق  ويـتشکل گیري گفتمان مقدم بر شکل گیري هويت هاست. بنابراين هويـت هـا گفتمـاني انـد. ه

شکل مي گیرد و هیچ گاه كاملام تثبیت نمي شوند و  «غیر»زنجیره ي هم ارزي كه در آن نشانه هاي زباني در تمايز با 

 ناپايدار هستند. 

سیني زاده،  ست)ح ضديت ا سا  تاجیك ١٩2 :١3٩3دلیل اين تزلزل وجود منازعه بي پايان گفتماني و  (. بر همین ا

ـــث هويت، تقابل اضداد گرديده و بر بنیان سه مؤلفه سامان مي »مي كند كه:اين گونه بیان  ـــاتي بحـ ـــور حیـ محـ

 ( ١05: ١3٩5)تاجیك،  «ضـدخودي» و «غیرخـودي» ،«يگانـه خـودي»:«يابـد

 . هژموني ١4-2-3

حفظ نظام و  مفهوم هژموني براي لاكلا و موفه شکلي از اعمال گفتمان است. عمل هژمونیك معطوف به برســـاختن

ـك اسـت)كلانتري،  ـاوجود ريشه هايي كه ١38: ١3٩١معنايي خاص با شکل بندي هژمونی ـوني را، ب ـوم هژم (. مفه

در يونان باستان و به گونه اي روشن تر در آثار لنین مـــي تـــوان از آن ســـراغ گرفـــت،بايد میراث آنتونیو گرامشي 

ـــلدرعرصه انديشه سیاسي دانست. انديشه اي كه مي تو سه رخداد مهم جهان دانست كه در  ان آن را پیامد و حاصـ

ـان خـودماركسیست ها بود در مورد رخ دادن انقلاب و  ـه می آغازين روزهاي سده بیستم روي داد؛ نخست، بحثي ك

ـروزي ـتي؛  دوم، پی ـلاب ماركسیس ـك انق ـاد ي ـرايط ايج راست افراطي بر چپ هاي افراطي در ايتالیا و بخش  ش

ـرهايي ا ـروز انقـلاب اكتب ـي؛ و سـوم ب در روسیه و پیروزي بلشويك ها. اين سه مورد گرامشي  ١٩١7ز اروپاي غرب

ـــري وتصوري ماركسیسم، به ويژه فهم آنان از قدرت و دولت مجاب كرد ـــاي نظـ  را در باب بازانديشي در بنیادهـ

 ( .8١: 20١0، 24)فونتانا

ـرد ،جدايي نخستین چیزي كه براي فهم و درك نظريه هژمو ـه آن توجـه ك ـرار داد و ب ـدنظر ق ـد م ني گرامشـي باي

مدني نامید؛  میان دو حوزه  اساسي در انديشه سیاسي وي مي باشد؛ نخسـت آن چیـزي كـه مـي تـوان آن را جامعـه

قرار مي  روبنايي همان مجموعه كلان از سازه هايي كه از آن با عنوان حوزه خصوصي نام برده مي شود و در حـــوزه

 گیرد و در حوزه فرهنگي يك جامعه قرار مي گیرد؛ و دوم آن چه كـه بـه جامعـه سیاسـي يـادولت نام بردار است. 

                                                           
24 - Fontana 
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جامعه ســیاســي جايگاهي اســت كه در آن زور حاكم اســت و دولت و قدرت در اين حوزه نقش اصــلي را دارند و 

وري انديشـه گرامشـي،يعني هژموني، در آن حکم جامعه مدني يا حوزه خصوصي آن جايي اسـت كـه مفهـوم محـ

ـد ـت از (.١03: 2002، 25)گروانراني مي كن ـارت اس ـي عب ـد گرامش ـوني از دي رهبر يا يك كل و يك چیرگي  هژم

ـك ـدئولوژيك ي ـي اي ـي، فرهنگ ـادي، سیاس ـاي اقتص ـي  سراسري كه همه جنبه ه ـرد و م جامعه را در بر مي گی

 ( ٩2: ١٩٩2، 2٦)فايركول  سـبات شـکل دهـد و آنهـا را مشـخ  كنـدتوانـد بـه تمـام منا
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25 - Gervan 
26 - Fairclough 
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 نتیجه گیري

 اجتماعي در فرد يك حضور صرفام يعني  است؛ داشتن حضور صرفام يا داشتن شركت همکارى، معناى به مشاركت

 اما. شود تلقي داشتن مشاركت عنوان به تواند مي است، شده تشکیل اى مسأله درباره گیرى تصمیم و بحث براى كه

صر سي عن سا شاركت در ا سي، و اجتماعي م ست رغبت و آگاهي سیا  انجام آگاهانه تقبل را آن برخي كه طورى به ا

 مشــاركت. دانند مي اجتماعي زندگي بهســازى و بهبود قصــد به رغبت روى از همکارى شــکل در امور از بخشــي

: ١370 ساروخاني،.)حیات ابعاد تمامي كلي بطور و فرهنگي، اقتصادى، سیاسي، حیات در انسانهاست فعالانه شركت

52١.)  

 تغییرات شاهد گذشته دهه چند كه است سیاسي علوم در مطرح مفاهیم ترين اصلي جمله از سیاسي مشاركت مفهوم

 اين در كه كرد جستجو١٩50و١٩40 دهه در توان مي را سیاسي مشاركت به مربوط مطالعات آغاز. است بوده بنیاديني

 .بود-حزبي يا انتخاباتي مبارزات شکل در- انتخاباتي مشاركت و دهي رأى رفتار بر تأكید عمده مطالعات،

ـــاره نکته اين به كه بودند وى همکاران و وربا مبحث، اين به مربوط مطالعات تأثیرگذارترين و اولین از يکي   مي اش

 هدف با مستقیمام بیش و كم كه است شهروندان قانوني اقدامات از دسته آن»سیاسي مشاركت از آنان منظور كه كنند

 .«گیرد مي صورت آنها اعمال و اقدامات يا و حکومتي زمامداران انتخاب بر تأثیرگذارى

ـــوى از و كرد مي« قانوني  و معمول»هاى  راه به محدود را خود طرف يك از تعريف اين   به مند علاقه ديگر، س

 . است دولت بر تأثیرگذارى آن از هدف كه بود شهروندان اقدامات از دسته آن مطالعه

ستم قرن پاياني هاى دهه در كه شگرفي اجتماعي تحولات ضوعات داد، رخ بی سیارى متعدد مو صه اين وارد را ب  عر

 اجتماعي و سیاسي گرايي فعال از جديدى اشکال و گرديد رن  كم سیاسي و اجتماعي حوزه مرزهاى پیوسته و كرد

شتند، را فوق تعريف در مذكور قید دو لزومام كه  علت به و. گرديدند سیاسي مشاركت تعريف شمول حوزه وارد ندا

ــو يك از تغییرات، اين بروز ــوعات س  هاى جنبش نظیر) آنها با مرتبط نهادهاى و عوامل و فرهنگي و اجتماعي موض

 فعال معمول غیر و اعتراضي اشکال ديگر، سوى از و گرديدند عرصه اين وارد(زندگي هاى سبك و جديد اجتماعي

 (3: ١3٩2مزيناني،  تاج.)يافتند  راه مفهوم اين تعريف درون به نیز گرايي

 در فرد شدن درگیر را سیاسي مشاركت 27راش مايکل: دهند مي ارائه سیاسي مشاركت از زيادى تعاريف انديشمندان

شتن تا درگیرى عدم از سیاسي نظام در فعالیت مختلف سطوح : ١377راش،)گیرد مي نظر در سیاسي رسمي مقام دا

ــاركت  گويد؛ مي28میلبراث  (١23 ــي مش ــیاس ــت فعالیتي س ــد يا گذارد مي اثر كه اس  را حکومت بر گذارى تأثیر قص

شمندان (.20١: ١٩8١دارد)میلبراث،  سي  ابروكمبي؛: چون ديگرى اندي سیا شاركت  سي فراگردهاى در شركت م  سیا

 (. 28٦ : ١378ابروكمبي، )شود مي منجر سیاسي رهبران گزينش به كه است

ـــاركت ؛2٩چیلکول  ـــي مش ـــیاس ـــت فرآيندى س ـــخ در اس ـــت درگیر مردم چرا و چگونه اينکه به پاس ـــیاس  مي س

شاركت ؛30كلوسکي مك (.2٩7: ١٩8١چیلکول،)شوند سي م  و رهبران انتخاب در جامعه اعضاى داوطلبانه فعالیت سیا

 (24٩: ١٩٦8 كلوسکي، مك.)است عمومي سیاستگذارى در غیرمستقیم و مستقیم شركت

                                                           
27 - Rash 
28 - Milbrath 
29 - Chillcotle 
30 - Maccloscky 




